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 :چكيده
نــامعلومي دارد و شــايد  عليــه وضــعيتعقــد معلــق تــا زمــان تحقــق معلــق

ــه تصــور شــود كــه قبــل از تحقــق معلــق  ــه اينگون ــه، عقــد معلــق هيچگون  علي

تـوان قائـل   قهـا وصـاحبنظران حقـوق مـي    بامراجعـه بـه ديـدگاه ف   . اثرحقوقي ندارد
اي حـق ابتـدايي مسـلم نـه احتمـالي وجـود       درايـن وضـعيت گونـه    شـد بـه اينكـه   

روابــط  شــود آثــاري درآلــي خوانــده مــيايــن حــق كــه تحــت عنــوان حــق . دارد
ايـن   دارد كـه در  دربـر  اشـخاص ثالـث   رابطـه بـا   همچنـين در  طـرفين معاملـه و  
  .يمپردازمي بررسي پيرامون آن مقاله به بحث و
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 مقدمه

در هريك  گذارد وسر ميچند دوره زماني را پشت توجه به وضعيت معلق عليه، عقد معلق با
ي پس از تحقق معلق عليه، عقد با دوره در. متفاوت باشد توانداين دوران آثار مترتب برعقد مي از

 اما. آن موجود نيست آثار اي درتشكيل عقد وشود وهيچ شبههقوقي خود محقق ميتمام آثارح

است كه عقد متزلزل ) عليهتحقق معلق پيش از(تحقق معلق عليه  و انشاءي بين شبهه  درفاصله
عقدي واقع خواهد شد  اصلاً معلوم نيست تعهد نهايي طرفين بوجود خواهد آمد يا نه؟ بوده و
ولي  .الشعاع اين ناپايداري استحتي اشخاص ثالث هم تحت ابط طرفين عقد ورو همچنين ياخير؟

هم چه وضعي دارند؟ و قانون چه احكامي براين دوره بار  برابر چنين حالتي طرفين در بايد ديد در
 كرده است؟

 اي به اين موضوع نشده وقانون مدني هيچ اشاره در حقوق ايران و دانيم درهمانطوركه مي
عقد معلق  قانون مدني به تعريفي بسيار مجمل از 189ماده  در بيان ننموده و آثار آن را احكام و

ي طرفين عقد معلق، تازمان تحقق انشاءاين مقاله بيان خواهيم كرد كه از زمان  در .اكتفا كرده
د بوجود خواهد آم )حق آلي(نه احتمالي تعهد ابتدايي مسلم و نوعي حق و )دوره انتظار(معلق عليه 

پي خواهد  ثالث در روابط طرفين و حقوقي را نيز در و به عبارتي نه تنها عقد واقع شده كه آثار و
ادبيات حقوق، ابتدا حقوق  نوظهور بودن آن در اين مرحله و حال با عنايت به وضعيت مبهم. داشت

    .خواهد شد ايجاد شده در اين مرحله و در آخر وضعيت عقد در اين مرحله بيان
 

   م شناسيمفهو
 تعليق

به معناي آويختن، معلق كردن، آويزان »  علق«تعليق در لغت مصدر باب تفعيل از ريشه 
تاج ،الواسطي زبيدي حنفي؛ 5970، 3،لغت نامه،دهخدا (باشدكردن چيزي به چيز ديگر مي

. دارد تنجيز ، مصدر باب تفعيل  قرار در برابر و )6001 ،9،لسان العرب  ،ابن منظور ؛  543،العروس
 ،وفاى به وعده ،آوردن خواستهبه جاى انجام دادن كار،: ودشمعنى مى در لغت چنين واژه تنجيز،

توان گفت هركارى كه بدون قيد اساس مى اين بر. يگرفتن در انجام كار حاضر بودن و سرعت
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. وددرست نقطه مقابل اين موارد تعليق خواهدب اجرا شود، تنجيز است و تأخير و تعلل، ،وشرط
 )382،البحرين تصنيف مجمع، ابرقوهي ؛ 592،مجمع البحرين ،الطريحي(

فقهي تعليق كمي متفاوت از تعاريف حقوقي است،  اذعان داشت، تعاريف از نظر فقهي بايد
تعليق  در مقام تعريف فقهي) 145 ،1 ،فقه اماميه در قراردادها حقوق، قنواتي(هرچند كه برخي

چراكه از . رسدمي اند ولي قابل انتقاد به نظربه فقه معاملات كرده همان تعاريف حقوقي را منتسب
معلق محسوب  كه معلق عليه امري محتمل باشد تا عقد   1رسدنظر فقها ضرورتي به نظر نمي

اي قطعي كه از نظر فقهي ممكن است عقد معلق به واقعه  )22،253 ،جواهرالكلام.،نجفي(. شود
لحاظ حقوقي  كه ازدرحالي  2)236 ،3،مصباح الفقاهه،خويي(.لق باشدخواهديافت مع در آينده تحقق

  .اش آشكار استاين نوع عقد معلق نيست چراكه نتيجه
 

 عقد معلق

شود كه به عقدى منجز گفته مى. است عقد منجز برابر عقد معلق در براساس آنچه گفته شد
بدون نياز به تحقق شىء  ،جراى عقدچنانكه پس از ا ؛باشد از هرگونه تعليق به شرط يا وصف خالى

منوط بر تحقق يافتن شرط يا  ،در برابر عقد معلقّ كه تحقق آثار آن و آثارش به فعليت برسد ،ديگر
   )22،311 ،نجفي ؛281 ،1، مكاسب ،انصاري. (وصفى است

هدف متعاقدان از اجراى عقد و قرارداد، تنها بيان الفاظ و ايجاد صورى عقد  ،به عبارت ديگر
هدف اصلى آنان،  ايجاد نوعى التزام و تعهد نسبت به طرف مقابل،  بر طبق قرارداد و  بلكه ،نيست
 .آثار آن است تحقق

موقوف به امر ديگري نباشد  انشاء آن برحسب تأثيرقانون مدني عقدي كه  189مطابق ماده 
وردن آن به طرفين عقد براي به دست آ هر عقدي داراي اثر مخصوصي است كه. عقد منجز است

در صورتي كه عقد بدون هيچگونه قيد  گويند و نمايند كه آن را مقتضاي عقدانعقاد عقد اقدام مي
پس در عقد منجز التزام دو طرف . شودحاصل مي منعقد گردد مقتضاي آن بلافاصله پس از عقد

                                                 
  انه يلوح من كشف اللثام سواء كان تعليقاً علي متوقع الحصول او متيقنه 1
 ن معلوم الحصول او محتملان المعلق عليه اما أن يكو 2
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اما ) 55 ،4،نيحقوق مد ،امامي. (آيدآنها به وجود مي با توافق موكول به هيچ امر ديگري نيست و
موقوف به وقوع امري شده است و در ) اثرحقوقي( است كه تحقق ماهيت عقد عقد معلق، عقدي
    .كندبدون تحقق آن امر، عقد را ايجاد نمي واقع قصد مشترك

 

 معلق عليه

لازم گردانيدن امري يا چيزي در بيع و يا در هر عقد و  از لحاظ لغوي در كتاب لغت آن را به
- الخوري. (اندملتزم شدن به چيزي در هنگام معامله معني كرده نيز ملزم ساختن يا پيماني و

 ؛ 564 ،9تاج العروس، ،زبيدي حنفي ؛ 769 ،فرهنگ عميد،عميد؛  571، اقرب الموارد ،شرتوني
. اندعقد پيمان و تعليق به امري تعريف نموده گاهي نيز آن را به ) 291 ،1 ،مجمع البيان، طبرسي

 )820المحيط،كليني، قاموس ؛ 178،فرهنگ بيان، جهانبخش؛  3،440 ،معينفرهنگ، معين(

عليه از جهات مختلف معاني علم حقوق براي معلقاما از لحاظ اصطلاحي برخي از بزرگان
اند كه الوقوع در آينده دانستهچنانكه آن را در مفهوم مدني امري محتمل اندمتفاوتي را بيان كرده

ن امر آشخص ايقاع كننده حدوث اثر حقوقي عقد يا ايقاع را متوقف بر حدوث  طرفين عقد يا
اند كه يكي از طرفين عقد وجود آن را در معامله كند و نيز آن را وضعي دانستهمي الوقوعمحتمل
 حقوق،جعفري لنگرودي( .الوقوع مربوط به آينده باشدكرده باشند بدون آنكه وصف محتمل تعهد

 )380، 1، تعهدات

معناي ديگر معلق عليه از نظر . دانندسبب تعهد مي از طرفي در معناي فقهي آن را به معني
طوري كه اگر نباشد معلق بوجود براي تحقق امر ديگر لازم آيد به اصولي امري است كه وجود آن

 مباحث العله في القياس ،اسعد السعدي(.آيد براي ايجاد معلق كافي است يد و اگر بوجودآنمي

  ) 106،ندالاصوليينع
 نبايد تعليق و شرط را و عليه با شرط تفاوت داردداد اينكه معلق قرار نظر اي كه بايد مدنكته

كه پيش طوريچراكه تعليق موكول و وابسته كردن عقد به امر ديگر است به. با هم اشتباه گرفت
ي متصل به عقد است كه شرط امر فرعدرصورتي. شوداز تحقق امر معلق عليه عقدي حادث نمي

  .گرددمحقق مي انشاءبلكه عقد در زمان . كه تشكيل عقد متوقف بر آن امر فرعي نيست
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 حق آلي

 همانطوركه قبلاً. شودنهايي مي دستيابي به حق اصلي و جهت  ، وسيله حقي است كه ابزار و
دارد كه در هريك هاي زماني متفاوتي را عليه، دوره توجه به وضعيت معلق عقد معلق با گفته شد

با وقوع و حصول امر معلق عليه عقد از . تواند متفاوت باشداين دوران آثار مترتب برعقد مي از
كند و به طور منجز تحقق پيدا ميماهيت حقوقي مورد نظر طرفين به آيد وحالت وابستگي در مي
عليه نيز بايد اذعان داشت تا قبل از تحقق معلق اما. آيدعقد نيز بوجود مي دنبال آن آثار حقوقي

حتي  باشد كه قابل انكار نيستند وحقوقي مي عقد معلق موجد حق و اختلاف نظرات، رغمعلي
 بر تعليقات ،كلانتر.(نامندحق آلي مي حقوق آن را زبان فقه و خواهند داشت كه در دربر را آثاري

حقوق ، بهرامي؛ 1،111ات، ، حقوق تعهدلنگرودي ؛ 95، الطالبمنيه ،نائيني؛  256، 7،مكاسب
   )227،تحولات حقوق خصوصي ،كاتوزيان؛  61 ،مدني

  

 عليه تعهد پيش از معلق تصور حق و

احتمالي كه موضوع آن جلوگيري متعهد  اي حق ابتدايي مسلم نهدر عقد معلق به وجود گونه
- عليه ميع معلقوقو اليه در صورتيا منتقل يا ناقل از هر گونه تصرف معارض با حق متعهدله و

   .1حق نهايي حق آلي و .است پديد آيدحق ممكن نوعو معلق د بيان ديگر در عقدبه. باشد
اين حق منجز است و به ارث . وسيله پيدايش حق نهايي است  كه آلت و حق آلي يعني حقي

اينكه پيش از حصول شرط نبايد حق و طلب را  پس با. رسد و پيش از حدوث حق نهايي استمي
انكارناپذير است زيرا همين رابطه مقدماتي است كه  محقق دانست اما رابطه حقوقي ناشي از آن

آيد و زمينه و پايه ساختمان حقوقي آن تكليف اصلي در مي پس از وقوع شرط به صورت حق و
عليه در عقد معلق دو فرانسه براي رابطه حقوقي پيش از وقوع معلق در حقوق. گيردقرار مي
 .است كر شدهخاصيت ذ

 .عقود بوجود نيامده است هنور تعهد يا ملكيت ناشي از .1

                                                 
اين حق كه فقها از آن به وجود نهايي و نتيجه وجود . حقي كه وجود آن موقوف به تحقق معلق عليه محتمل الوقوع در آينده است 1

 .اقتضايي نام مي برند در صورت حصول معلق عليه حاصل ميشود
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حقوق ،شهيدي( .ناشي از عقد با وقوع معلق عليه وجود دارد احتمال پيدايش تعهد يا حق .2
 )106، 1 ،مدني

آيد و به علت عدم پيدايش وجود نميهاصلي عقد ب بر اساس ويژگي نخست هيچ يك از آثار
نيست و طلبكار حق مراجعه به بدهكار را ندارد و اگر  اي آن قابل مطالبهتعهد يا ملكيت اجر

تواند آن را به علت پرداخت ناروا مسترد دارد چنانچه ماده بپردازد مي بدهكار به اشتباه دين معلق را
 دانست آن دين را تأديه نمايد حقرا مديون مي مقرر داشته اگر كسي كه اشتباهاً خود م نيز.ق 302

بيع نيز  در عقود تمليكي معلق، مانند. آن را از كسي كه بدون حق اخذ كرده استرداد نمايد دارد
بر  شود ومالكيت ثمن به بايع، منتقل نمي مالكيت مبيع به مشتري و ،عليهپيش از حصول معلق

و  ماندخلاف عقد تمليكي منجز هر يك از دو موضوع عقد بيع در مالكيت صاحب خود باقي مي
 .دارد كند راق هر گونه تصرف كه با رابطه حقوقي موجود منافات پيدا نميمالك ح

طرف عقد انكار ناپذير است زيرا همين رابطه  دوم رابطه حقوقي بين دو  براساس ويژگي
و ماهيت حقوقي مورد نظر طرفين با وقوع معلق عليه  مقدماتي است كه زمينه را براي عقد نهايي

 .كندفراهم مي

در برابر هم دارند اختلاف نظر شده كه اگر از  در تعيين موقعيتي كه طرفين با اين حال
 .پايه تمام عقايد گوناگون است مباحث لفظي آن بگذريم سه نظر اساسي

پيش از وقوع شرط . تعهدات ناشي از آن تفاوت گذارد در عقد معلق بايد بين اصل توافق و.1
طرفين نيز نسبت به وقوع آن ملتزم است ولي  شده و حق عقد با تمام اركان اساسي خود واقع
معلوم نيست و طرف تعهد فقط اين اميد را دارد كه در اثر  هنوز سرنوشت التزامات ناشي از آن

فقط به خاطر حمايت  افزايدبيگذار آثاري بر رابطه موجود اگر قانون پس. تحقق شرط طلبكار شود
  .احتمالي است از اين اميد و حق

آيد و آنچه در واقع منوط به دين بوجود مي لق با وقوع تراضي اصل حق ودر عقود مع.2
 . شود نفوذ آن استحصول شرط مي

ي اميد به آثار و خصوصيات ميانه شود كه از حيثدر اثر عقد معلق حق خاصي ايجاد مي.3
دهد و در اصلي را تشكيل مي حق شدن و اصل آن است و همين حق زمينه تحقق طلبصاحب
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درجه ضعيف همان عقد اصلي را بين  بنابراين عقد معلق نيز. شودوقوع شرط به آن تبديل مياثر 
اين نظر با عقيده . شماردمقدماتي را محترم مي كند و قانون نيز اين حق ضعيف وطرفين ايجاد مي

ق شود كه دسته اخير حعبارات نويسندگان آن چنين استفاده مي دوم شباهت تام دارد ولي از ظاهر
اند كه تكليف شرط معين نشده است حق خاص و مستقلي دانسته طرفين را در حالتي كه هنوز
نهايي را دارد در حالي كه نويسندگان دسته پيش تفاوتي بين اساس  و قابليت تبديل به حق اصلي

شود و فقط بعضي اند و معتقدند طلب اصلي به محض وجود عقد ايجاد مياين دو حق قائل نشده
  )62،حقوق مدني،بهرامي.(شودشرط مي آن معلق برآثار 

 

 عليه آثار حق وتعهد پيش از معلق

جنبه نظري ندارد و از لحاظ عملي نيز آثار  تشخيص ماهيت رابطه حقوقي طرفين تنها
براي تشخيص اين نكته  م.ق 4دانيم كه مطابق ماده براي مثال مي. گذاردجاي ميگوناگوني بر 

آن در گذشته دارد، مشهور بر اين رفته است كه  تأثيرقانون جديد ملازمه با  كه در چه موارد اجراي
يعني قانوني جديد بر تمام وقايع حقوقي حكومت : است» تجاوز به حق مكتسب افراد«ضابطه كلي

پس اگر كسي كه به موجب عقد معلق . ، مگر اينكه به حق مكتسب اشخاص تجاوز كندكندمي
قانوني  قوع شرط تنها اميد به دارا شدن آن داشته باشد و در اين ميانكند پيش از وپيدا مي حقي

چند كه اميد او  چگونگي اكتساب و اجراي آن حق را تغيير دهد، شامل حال او نيز خواهد شد، هر
معلق نيز براي صاحب  بر عكس اگر گفته شود كه حق ناشي از عقد. را در اين راه از بين ببرد

ش  ،تعارض قوانين درزمان،كاتوزيان. (ازدساصولاً خللي بر آن وارد نميمكتسب است قانون جديد 
10( 

در صورتي مكتسب است كه گفته شود حقي كه  با وجود اين بايد دانست كه حق متعهد له
همان حق اصلي است كه بعضي از خصوصيات و آثار  پيش از وقوع شرط براي طلبكار بوجود آمده

اه وضع ناشي از عقد را از حيث آثار، موجود اعتباري گولي هر. آن منوط به شرط خارجي شده است
طلب است، آنچه براي طرفين مكتسب است همين وضع با حق  خاصي بدانيم كه قابل تبديل به

ضروري و مستقيم اين وضع واسطه نيست تا حق نسبت به  ناقص است و طلب اصلي نيز نتيجه



  
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ني
مبا

ه و 
 فق
امه

صلن
ف

 
وق

حق
 

مي
سلا

ا
/

ال
س

 
 /مهفت

مار
ش

ه 
24   

16  

ه شرط بوجود نيايد و اين حق ناقص تبديل به امكان دارد ك آن نيز مكتسب باشد زيرا هميشه
  .نشود طلب نهايي

 

 )آلي حق(اثررابطه ايجاد شده پيش از تحقق معلق عليه

گردد و حتي وقوع عقد موكول به وقوع شرط مي ءيا منشا انشاءدر عقد معلق بدون ترديد 
فين براي ايجاد هاي طربه عبارت ديگر حركت اراده. يا منشايي با جبر همراه است انشاءچنين 

گيري عقد معلق در شكل انشاءگيري قصد در شكل انشاءاصل وقوع  ماهيت اعتباري عقد و
در نتيجه . ي عقد استانشاءعليه ناشي از چگونگي  ضروري است و وابستگي عقد به وقوع معلق

عقد معلق در  انشاءمنافاتي ندارد بنابراين با پذيرش فعليت  انشاءمعلق بودن عقد با فعليت وجود 
توان بدين ترتيب نمي. رسدعليه صحيح به نظر نميقبل از وقوع معلق انكار وجود رابطه حقوقي

عليه بايد تنها انتظار و اميد حصول معلق عليه بود تا اينكه روزي اين اميد معلق گفت قبل از وقوع
ماهيت  ند و به دنبال آنعليه به بار نشيند و عقدكمال وجودي خود را پيدا كبا وقوع معلق و احتمال

از جانب  انشاء اعتباري عقد و آثار آن پا به عالم عرصه حقوق بگذارد بلكه بايد پذيرفت كه وقوع
كند همچنانكه مي طرفين و فعليت آن زمينه را براي كامل شدن عقد با وقوع معلق عليه فراهم

عليه وجود اعتباري وقوع معلق ل ازاند كه عقد معلق قببرخي از حقوقدانان در اين باره اذعان نموده
وجود اقتضايي فعليت دارد و . اقتضايي ناميد توان به طور اختصار وجوداين وجود را مي. ناقصي دارد

در عقود به محض ختم عقد و قبل از وقوع معلق عليه  اللزومعلامت فعليت آن اين است كه اصاله
وجود اقتضايي اين امر را دارد . آن را ندارند تعليق حق فسخ متعاقدين به عذر شود وشامل آن مي

وقتي كه به مرحله كمال رسيد وجود مزبور را . به مرحله كمال برسد كه بعد از حصول معلق عليه
 )56،حقوق مدني اراده در تأثير،لنگروديجعفري. (وجوداقتضايي وجودنهايي ناميد توان در مقابلمي

معلق و تصور وجود اقتضايي براي آن بايد بپذيريم كه  در عقد انشاءبنابراين با وجود فعليت 
ي عقد و صدور ايجاب و قبول از جانب طرفين انشاءزيرا پس از  .مانند عقد منجر عقدي لازم است

» اوفوا بالعقود«كند و در نتيجه مشمول عموماتي نظيربر آن صدق مي از ديدگاه عرف و عقلا عقد



  
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

لق
 مع
قق

 تح
ش از

ق پي
معل

قد 
ر ع

اث
 

يه 
عل

/
 

17  

جريان پيدا  آن يدرباره گردد و قاعده لزوممي» شروطهممنون عند ؤالم«و » تجاره عن تراض«و 
 )204 ،قواعدفقه ،محمدي؛ 3،90،القواعدالفقهيه ،بجنوردي؛  352،قواعدالفقهيه ،موسوي. (كندمي

ت و تحقق أدر مورد عقدمعلق فقط رجوع به قيد هي البته برخي از محققين فقهي ضمن اينكه
ند، لزوم آن را جواز رجوع دو طرف عقد قبل از وقوع معلق اپذير دانستهرا امكان انشاءتعليق در 

با اين استدلال كه قبل از وقوع معلق . اندجانب آن دو معرفي كرده عليه و امكان انحلال عقد از
ي معلق نيز كه با حصول شرط به بارنشسته و انشاءرسد بلكه تنها كمال نمي عليه عقد به مرحله

 )1،235،البيع،خميني.(باشدقبل از حصول شرط قابل رجوع ميآيد، كامل در مي به صورت عقد

ي عقد فعليت دارد و ايجاب و قبول از جانب انشاءمعلق  اما بنابر آنچه در بالا گذشت در عقد
كند كه با وقوع معلق عليه عقد به اندازه از تحقق عقد اقتضا مي كند و همينطرفين تحقق پيدا مي
 .عليه نباشدي مجرد پس از حصول معلقانشاءي به و نياز مرحله نهايي خود برسد

براي رسيدن به نقطه كمال خود مانع صدق عرفي  بدين ترتيب وابستگي به وقوع معلق عليه
- نتيجه ترديد در شمول قاعده لزوم بر عقد معلق روا نمي عقد بر همين وجود اقتضايي نيست و در

اقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها عقودي كه طبق قانون و م.ق 219باشد و برابر ماده 
حال با تمام اين . مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله و يابه علت قانوني فسخ شود الاتباع استلازم

قابل پذيرش ) حق آلي(كه در حقوق ايران نيز وجود رابطه حقوقي قبل از تحقق شرايط  اوصاف
  . كنيمعهد و نسبت به شخص ثالث بررسي ميدر ذيل آثار اين حق را نسبت به طرفين ت است

 

  طرفين معامله بين) حق آلي(آثار رابطه ايجاد شده 

عليه هيچ نبايد قائل شد كه پيش از وقوع معلق همانطور كه در بحث قبل توضيح داده شد،
بلكه همانطور كه گفته . اين مرحله تحقق نيافته است اثر حقوقي بوجود نيامده و ماهيت عقد در

،حقوق امامي.(معلق يكي از اقسام عقد صحيح است فرانسه عقد شد طبق حقوق ايران و
د ولي آيصحيح ولازم بودن عقد نشان دهنده اين است كه در تعليق حقي پديد مي و )167مدني،

بر جاي خواهد  آثاري را پديد آمده و بدين ترتيب در عالم اعتبار حقي هرچند ناقص. كامل نيست
ملكيت طرف ديگر در  كما اينكه در عقد تمليكي منجز به محض انعقاد عقد موضوع عقد به .نهاد
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ولي در عقد . گرددايجاد مي در عقد عهدي منجز نيز به سود متعهدله بر ذمه متعهد ديني آيد ومي
در عقد عهدي نيز  مالكيت نيست و حق آيد ولي اينتمليكي معلق با تشكيل عقد حقي پديد مي

لذا بر اين حق حاصله آثار ذيل مترتب  .ندارد اجرا وجود آيد ولي تعهدي قابل مطالبه وعقد پديد مي
 : باشدمي

 219زيرا مطابق ماده . توان آن را فسخ كردنمي در عقود لازم به بهانه معلق بودن عقد.1
كه به رضاي الاتباع است مگر اينقائم مقام آنها لازم و مدني عقد معلق نيز بين متعاملينقانون

 . فسخ شود طرفين اقاله يا به علت قانوني

در حدود مقتضاي اراده طرفين نفوذ حقوقي نيز  آيدوجود ميهحقي كه در اثر عقد معلق ب.2
مالي قابل انتقال است و صاحب حق در اين حالت نيز  دارد و به همين جهت مانند ساير حقوق

 )انتقال ارادي.(منتقل كند تواند آنچه را دارد به ديگرييم

توانند انجام و مي) انتقال قهري(شوند قائم مقامش مي در عقد معلق با فوت متعهد، ورثه او.3
همچنين درصورت فوت متعهد  وارث او به . را از متعهد مطالبه نمايد تعهد يا انتقال مورد معامله

كه تعهد گيرند مگر اينجام تعهد يا انتقال مورد عقد را به عهده ميمورث خود ان قائم مقامي از
 قائم به شخص متعهد يا متعهدله باشد كه در اين صورت با فوت او حق يا تعهد مربوط به مذكور

اش درمانده او قابل انتقال به ورثه نخواهد بود پس اگر شخصي مالي را به طور معلق به دوست
مقامي مورث خود آن  تواند به قائموع شرط بميرد وارث ثروتمندش نميببخشد و متهب پيش از وق

اي را كرده باشد وارث او طور معلق تعهد ساختن مجسمههسازي بمال را تملك كند يا اگر مجسمه
  .التزامي در ايفاي آن ندارد

د و تواند اقداماتي را كه براي حفظ وضع موجومي پيش از وقوع شرط نيز هر يك از طرفين.4
براي مثال خريداري كه مالي را به طور معلق . انجام دهد حقوق احتمالي آينده خود ضرورت دارد

تواند در دعوايي كه بين نفع است و ميآن از نظر مادي و حقوقي ذي انتقال گرفته است، در حفظ
  ،لنگرودي(1.شود  وارد  ديگران نسبت به ملكيت آن جريان دارد به عنوان ثالث و) فروشنده(مالك 

1363،1،161( 

                                                 
 قانون مدني 270ماده .1
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ورشكستگي مديون دخالت كند و از اداره تصفيه بخواهد  تواند در تصفيههمچنين متعهدله مي
و در تقسيم ) قانون تصفيه امور ورشكستگي 47ماده( تأمين كه طلب او را تا هنگام وقوع شرط

   قانون 39ماده .(نفع دخالت كندعنوان ذيمعلق در آن است نظارت و بهموضوع طلب اي كهتركه
 . و امثال اينها)حسبي امور

تواند از تصرف ناقل عين يا منفعت يا ابتدايي مسلم مي متعهدله به جهت دارا بودن حق.5
 نتصرف مادي كه موجب تغيير عيني مورد معامله شود تا روش حقوق مربوطه به مورد معامله يا

ز چنانچه تصرفات ناقلي نسبت به مورد فروشنده ني. جلوگيري كند عليهشدن وضعيت نهايي معلق
. عليه غيرنافذ تلقي خواهد شدناقل همانند عقد فضولي تا وقوع امر معلق عقد معلق انجام دهد عقد

شود از روشن شدن وضعيت معلق عليه هرگاه معلق عليه واقع نشود عقد معلق نيز محقق مي پس
تنفيذ عقد  و در نتيجه اختيار تنفيذ و عدممورد معامله به ملكيت طرف عقد معلق در خواهد آمد  و

 )105 و 104حقوق مدني،شهيدي،.(دوم به دست او خواهد بود

حق شخصي حاصل از اينگونه قراردادهاي مقدماتي به  توان در موردعلاوه بر مواد فوق مي.6
  .آيداز هنگام انعقاد قرارداد مقدماتي بوجود مي شرح ذيل نام برد كه حق شخص مزبور

هاي شخصي يا عيني براي تضمين حقوق تواند تأميناين گونه قراردادها طلبكار مي در -
  .دست آوردهخود ب

كه حق مزبور از جانب متعهد مورد انكار قرار گرفته  تواند هرگاه احتمال دهدمتعهدله مي -
  .كند براي اثبات دعوي خود اقامه دعوي

 .غيره ز حق شخص خود صرفنظر نمايد وعوض ا تواند در مقابل عوض يا بدونطلبكار مي -

لذا حق . است كه طرفين آن توافق نكرده باشند شايان ذكر است تمام اين موارد در صورتي
-مقدماتي در عقد معلق است نبايد حق احتمالي دانست بلكه مي ابتدايي كه ناشي از رابطه حقوقي

قي كرد كه قابل ي نفوذ حقوقي تلدارا عنوان حق مسلم ومالي بهحقوق بايست آن را مانند ساير
  .انتقال به غير است

 به اشخاص ثالث نسبت) حق آلي(آثاررابطه ايجاد شده

  عليه هيچ اثر نبايد قائل شد كه پيش از وقوع معلق همانطور كه در بحث قبل توضيح داده شد
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كه گفته شد بلكه همانطور . اين مرحله تحقق نيافته است وجود نيامده و ماهيت عقد درهحقوقي ب
صحيح ولازم بودن عقد  معلق يكي از اقسام عقد صحيح است و فرانسه عقد طبق حقوق ايران و

رغم به وجود آمدن اين حق بايد آيد ولي عليتعليق حقي پديد مي نشان دهنده اين است كه در
ه تواند مزاياي يك حق كامل را داشتبه همين جهت نمي؛ كامل نيست اين حق  اذعان داشت كه

نسبت به  به آثار ناشي از كامل نبودن اين حق پرداختيم و حال همين اثر را باشد كه در بند قبلي
 .كنيمبررسي مي اشخاص ثالث

مورد نظر طرفين  شود گرچه همان تعهد اصلي وعهدي كه در نتيجه عقد معلق حاصل مي -
وجود اعتباري مستقلي  نيز منجر به حق منجز شده و كند كهنيست ولي وضع خاصي را ايجاد مي

برطبق همين حق خاص در . شود كه قابل حمايت استمي تكاليفي از آن ناشي لذا حقوق و. دارد
اين رابطه حقوقي  كه با) بااشخاص ثالث( مبيع تصرفاتي را تواند درعقود تمليكي معلق بايع نمي

وجود پيش از به)منافع عين واعم از انتقال (هرگونه تصرفبنابراين  .دهد منافات داشته باشد انجام
 زيرا عدم نفوذ وضعيت عقدي است كه فاقد رضاي شخص مالك و. عليه غيرنافذ استآمدن معلق

توان گفت كه عقد معلق در دوران پيش از تحقق شرط مي لذا. مورد عقد باشد دارنده حق نسبت به
 اشخاص ثالث قابل استناد وكه بخواهد به آن رابطه حقوقي خدشه وارد كند نسبت به  نيز در جايي

 .گرداندنافذ مير منجز منعقد شده باشد غيرعقد دوم را هرچند كه به طو اثرگذاري است و

تعهدات اصلي عقد  كه با وقوع عقد آثار و ساير عقود به دليل تفاوت تشكيل عقد معلق با -
فقط  شود وثمن نميبايع مالك  معلق مشتري مالك مبيع و يانشابا  در نتيجه يابد وجريان نمي
عنه است در عقود تمليكي موضوع عقد از عهده منتقل قبل از تحقق شرط به خطرات، ريسك و

طلبكاران بايع مجازند قبل از  در ملكيت او قراردارد، تحقق شرط تا ملكيت بايع خارج نشده و
اسناد توقيف  م ورعايت مقررات قانون اجراي احكا اموال بدهكار با تحقق شرط مبيع را مانند ساير

از توقيف مبيع توسط  )پيش از تحقق شرط(تواند به استناد عقدمعلق مشتري نيز نمي و كنند
همانگونه است اگر مال غيرمنقولي كه تحت شرط تعليقي انتقال يافته . ممانعت كند طلبكاران بايع

در خصوص )لثثا(نفعقبل از تحقق شرط اشخاص ذي به نام مالكين قبلي آن در رهن باشد، است
 .توانند دعاوي خود را متوجه فروشنده نمايندتنها مي رهن
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را قبل از تحقق  توانند حق مزبورنمي) خريدار(به جهت عدم تكامل حق، طلبكاران متعهدله -
 اجبار مديون را نداشته و بر ذمه متعهد اين حق عنصر تعهد زيرا با فقدان. عليه توقيف كنندمعلق
  .انجام تعهد كرد را اجبار بهتوان مديون آن نمي

   

  ازتحقق معلق عليه آثارناشي ازكامل نبودن حق پيش

به همين ؛ آيد ولي اين حق كامل نيستمي پديد عقدمعلق قبل ازحصول معلق عليه حقي در
-كه به شرح ذيل به تعدادي از آنها مي باشد توان مزاياي يك حق كامل را داشتهجهت نمي

                                              .پردازيم

گردد و تمليك منوط به عليه مالكيت منتقل نمي در عقد تمليكي معلق قبل از حصول معلق.1
. اي مشغول نيستعليه ذمهنيزقبل از حصول معلق حصول معلق عليه است و درعقد عهدي معلق

 اگر هم بايع خود يم مبيع نمايد وبايع را ملزم به تسل تواندنمي بنابراين در عقد تمليكي متعهدله
استرداد آن را از مشتري مطالبه نمايد و اگراين نظر را اختيار نماييم  تواندمي مبيع را تحويل دهد
تواند متعهدله نمي در عقد عهدي نيز .يد مشتري ضماني است ؛نمايدنمي كه اذن، يد را اماني

اين ايفا،  ايفاي ناروا بوده  نمود به عهدوفاي يزخودن اگرمتعهد و نمايد تعهد ملزم به انجام را متعهد
همچنين طبق ماده . باشدمي م فرانسه قابل استرداد.ق1377ماده  ايران و م.ق302طبق ماده و

شمرده  درفقه نيز عمل به تعهدات دراين مرحله وفاي به عهد .ضماني است م يد گيرنده.ق303
  .اي اشتغال نيافته استمهزيرا قبل ازتحقق معلق عليه اصلآ ذ شودنمي

وليت مدني در صورت وفاي به عهد مسؤ در خيرأت قبل از حصول معلق عليه درصورت.2
ف به معلق عليه مكلّ تصور نيست زيرا متعهد قبل از قابل خير در انجام تعهدأت خسارت ناشي از
 .وفاي عهد نيست

 دات مانند ابراء وتبديل تعهداسباب ديگر سقوط تعه بين طرفين هيچ كدام از با فقدان تعهد.3
 .استناد نخواهد بود ذمه قابلمالكيت ما في و وتهاتر

قبل از تسليم  عليه وقبل از حصول معلق بوده و مبيع عين معين بيع تمليكي معلق اگر در.4
ضمان  له تابع حكم تلف مبيع قبل از قبض وأمس و م حاكم نبوده.ق387مبيع تلف گردد ماده 
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 زيرا مال هنوز جزء) 339،  4،البيع، )ره(خميني ؛ 79، 3،المدارك جامع ،وانساريخ.(معاوضي نيست

عليه همچنين اگر قبل از تحقق معلق. باشدطبق قاعده ريسك بر عهده وي مي دارايي بايع بوده و
ق م نيست، زيرا 387ولي باز مشمول ماده .تلف گردد تلف بر عهده خريدار است مال تسليم شده و

است نه عقد  ليت وي يد ضمانيؤومبناي مس يد مشتري ضماني است و صل نشده ومالكيتي حا
بايد مثل يا  به عبارتي ضمان وي ضمان قهري است نه ضمان معاوضي در اين فرض مشتري ،بيع

 )م.ق 315ماده .(قيمت مال را از باب يد ضماني به بايع بدهد

ليه اگر بايع قبل از تسليم يا بعد از تحقق معلق ع كه در اين فرض يعني قبل ازاين نكته ديگر
ف به مكلّ را تلف ننموده بلكه مال خويش را تلف نموده است و آن خود مبيع را تلف نمايد مال غير

ولي با توجه به تلف موضوع عقد تشكيل عقد منتفي است با وجود اين  .رد بدل به خريدار نيست
له نيز اقداماتي كرده باشد، متعهد شانس  متعهد معلق عليه وجود داشته و اگر ظن قوي بر تحقق

ل جبران ضرر ناشي از فوت شانس ؤومس شده و)فوت شانس(له تابع أمس ساخته و مشتري را زايل
تشكيل عقد بيش از حد  احتمال ضعيفي بر تحقق معلق عليه وجود داشته باشد و است ولي اگر
 .ران خسارت خواهدحكم به جب له تابع فوت شانس نبوده وأباشد مس متعارف بعيد

اگر مشتري خود مبيع را تلف نمايد با توجه به  در اين فرض يعني قبل از حصول معلق عليه
را تلف نموده و بايد مثل يا قيمت آن را )بايع(نشده مال غير  اينكه مالكيت مبيع هنوز به وي منتقل

بر وي بار  ضمان قهري به عبارتي)  م.ق 328و  331ماده  (به بايع بدهد از باب اتلاف يا تسبيب
  .خواهد شد

 عليه حق افرازقبل از حصول معلق به فروش رود اگر سهم مشاع از ملكي به صورت معلق.5
  .آيداي پديد نميديگر حق شفعه همچنانكه براي شريك .آيدتفكيك بوجود نمي و

 

  نتيجه
 طرفين دربراي  كه عقد معلق پيش از حصول معلق عليه چه وضعيتي دارد ودرخصوص اين

لذا . خورددر آراء نيز مطلبي به چشم نمي آيد قانون ما ساكت است واين مرحله چه حقي بوجود مي
فقه اماميه  در حقوق ايران و شد، به اين شرح كه در جويا گونه عقد راآن بايد وضعيت اين قبل از



  
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

لق
 مع
قق

 تح
ش از

ق پي
معل

قد 
ر ع

اث
 

يه 
عل

/
 

23  

 از پذيرفته شده و أمنشباطل قلمداد شده اما عقد معلق با تعليق  انشاءاگرچه عقد معلق با تعليق 
قائم مقام ايشان  اصل لزوم بوده، بين طرفين و مشمول اصل صحت و اقسام عقود صحيح تلقي و

  .لازم الاتباع است
عليه بايد اذعان داشت در فاصله زماني بين تحقق معلق درباره وضعيت عقد معلق پيش از

 يك عدم ثبات و هاد حقوقي معلق از، اگرچه اين ن)دوره انتظار(معلق عليه  انعقاد عقد تا تحقق
اما نبايد قائل شد  به واقع معلوم نيست تعهدي بوجود خواهد آمد يا نه؟ برد ونوعي تزلزل رنج مي

عليه است تا اينكه روزي اين اميد و حصول معلق كه اين دوره تنها براي انتظار و اميدبه اين
 لذا عقد هيچ گونه اثر. ل وجودي خود را پيدا كندنشيند و عقد كما احتمال با وقوع معلق عليه به بار

بايد بپذيريم  اقتضايي براي آن در عقد معلق و تصور وجود انشاءحقوقي ندارد لكن با وجود فعليت 
ترديد حقي بوجود خواهد آمد ولي اين حق كامل اين مرحله نيز مانند ساير عقود منجز، بي كه در

توانيم قايل به وجود لذا ما مي .خوانندوان  حقوق آلي مينيست كه درادبيات حقوقي آن راتحت عن
گيري آثاري است كه به دليل وجود دليل برصحت اين نتيجه. يك حق موجود ولي ناقص شويم

  .شودحتي اشخاص ثالث مترتب مي حقوقي غيرقابل انكار، بين طرفين و ياين  رابطه
    

  منابعفهرست 
 عربي -

 نشر دائره المعارف بزرگ، لسان العرب، الدين محمد بن مكرم جمال علامه ابي الفضل ،ابن منظور .1

 .ق1382،قم، اسلامي

بيروت،   ،دارالبشائر الاسلاميه،لاصوليين القياس عندالعله فيمباحث ،عبدالكريم ،اسعدالسعدي .2
 .، چاپ اولق 1406

 . ق1392،انتشارات جامعه النجف الدينيه، 1و2، جلد مكاسب ،مرتضي،انصاري .3

 .دوم اپ، چق1413الاسماعيليان، قم، موسسه مطبوعاتي ، 3جلد، القواعدالفقهيه، حسن،ديبجنور .4

، جواهر القاموسالْعروس منتاج، محمد مرتضي حسيني السيدفيضالدين ابيمحب، زبيدي حنفي .5
 .ق1421،قم،دارالفكر مركز ،فرهنگ عربي به عربي

 .ق1410،بيروت،النور المطبوعاتت موسسهانتشارا، 7دلج،تعليقات بر مكاسب، سيد محمد كلانتر، .6
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 .ق1403 ،قم، انتشارات دارالفكر ،القاموس المحيطالفيروزآبادي،  كليني، مجد الدين محمد بن يعقوب .7

  .،  انتشارات موسسه المرعشي نجفياقرب الموارد ،علامه سعيد الخوري الشرتوني البناني .8

 .1380، تهران، هنگ وارشادوزارت فر، 1 لدج ،مجمع البيان ،فضل بن حسن ،طبرسي .9

 .تابي،  قم، انتشارات موسسه انصاريانالمعاملات،  في، 3لدج، مصباح الفقاهه، ابوالقاسم ،خويي .10

، قم، موسسه اسماعيليان،  4و3لدج ،المختصرالمنافعالشرحالمدارك فيجامع، احمد، خوانساري .11
 .، چاپ دوم1365

 .79بهار ، قم ، آثار امام خميني نشر تنظيم و موسسه، 4و 1جلد، البيع، روح االله، )ره(خميني .12

  .1372، نشر ميعاد ،تهران،  قواعد فقهيه ،سيد محمد ،موسوي .13

،  ق1418قم، ، ، مؤسسه النشر الاسلاميشرح المكاسب منيته الطالب فينائيني، محمد حسين،  .14
 .چاپ اول

تعليق علي  تصحيح و، هانتشارات دارالكتاب الاسلامي ، 22لدج ،جواهر الكلام، محمدحسن ،نجفي .15
 .1368، تهران، آخوندي

  .ق1407، قم، چاپ سربي ، راه حق نشر، 1لدج ،حاشية المكاسب ،محمدكاظم ،يزدى .16

  
 فارسي

 .1376،تهران، انتشارات اسلاميو چهارم،  جلد اول، حقوق مدني ،سيدحسنامامي،  .1

 .1381 ،تهران ،اولچاپ ، نشرميزان ، )عقودوقراردادها كليات(3حقوق مدني، حميد، بهرامي .2

 .1371  ،جابي ،دنياي مطبوعات و انتشارات حجتي ، فرهنگ بيان ،...ولي ا ،جهانبخش .3

، مركزتحقيقات اطلاعات، حقوق وهشكده فقه وژپ، قبول و مطالعه تطبيقي ايجاب، جليل ،قنواتي .4
 .1383، قم

 .1379، تهران، 1جلد ،اماميه حقوق قراردادها درفقه ، جليل،قنواتي .5

 .1369،تهران، انتشارات وچاپ دانشگاه تهران موسسه، تحولات حقوق خصوصي، ناصر، يانكاتوز .6

 .1377، به بعد10ش  ،حقوق انتقالي ،تعارض قوانين درزمان ــــــــــــــ، .7

 .1380،تهران  ،دهخدا موسسه لغتنامه،  3 لدج ،لغتنامه، علي اكبر،دهخدا  .8

 .چهارم چاپ، 1383،تهران،جدانتشارات م، )تعهدات(3حقوق مدني،مهدي ،شهيدي .9

 .1377، تهران ،نشرحقوقدان ، 1جلد،  )قراردادهاوتعهدات تشكيل( حقوق مدني،ــــــــــــــ .10
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 .،چاپ دهم1381،تهران،  كبير موسسه انتشارات امير ،فرهنگ عميد عميد، حسن، .11

 .1363،تهران ،انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، 1لد، ج حقوق تعهدات،محمد جعفر،  لنگرودي .12

 .چاپ تهران، 1330،  رساله دكتري، مدني اراده در حقوق تأثيرــــــــــــــــــــ،  .13

 . نهم چاپ ، 1385 ،تهران ،نشر ميزان،  قواعد فقه ،ابوالحسن ،محمدي .14
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